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نادر ابراهیمی و ادبیات کودکان
به تازگی چند کتاب نادر ابراهیمی درباره ادبیات کودکان که ســال ها 
پیش نوشته و منتشر شده بودند توسط نشر روزبهان به چاپ رسیده است. 
نادر ابراهیمی داستان ها و آثار زیادی در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان 
نوشــته که برخی از آنها درباره قواعد و شــیوه های داستان نویسی برای 
کودکان اســت. «مقدمه ای بر فارسی نویســی برای کودکان» عنوان یکی 
از کتاب های ابراهیمی است که نشــر روزبهان مدتی پیش آن را به چاپ 
رســاند. آن طور که از عنوان این کتاب هم برمی آیــد، ابراهیمی در اینجا 
کوشــیده تا قواعد فارسی نویســی برای کودکان را بنا بر تجربیات موجود 
شرح دهد. او در بخشی از پیشگفتار این کتابش درباره این موضوع نوشته 
بود: «آنچه در پی می آید گزارشی ست مختصر از تجربه ها و آزمایش های 
گروه ما و دیگران، در باب فارسی نویســی برای کودکان؛ و اصولی ست که 
کم وبیش، به مدد مواجهه مستقیم با مشکل –به قصد یافتن راه های حل- 
فراهم آمده است. شک نیست که احتمال اشتباه بودن برخی از این قواعد 
و محاســبات مربوط به آنها وجود دارد –به دلیل محدودبودن امکانات 
و تجربه هــا، و به دلیل اینکه هنوز آزمایش هــا و تحقیقات ما، در اغلب 
زمینه ها، قطعیت نیافته اســت...». به این ترتیب ابراهیمی در پنج بخش 
کوشیده تا این قواعد را مورد بررسی قرار دهد. پنج بخش کتاب عبارت اند 
از: «مشخصات واژه ها در نوشته های ویژه کودکان»، «مشخصات جمله ها 
در نوشته های ویژه کودکان»، «فارسی سالم یا فارسی محاوره یی؟»، «رسم 
خط فارســی در نوشــته های ویژه کودکان» و «رابطه موضوع، مفهوم، و 

هدف با ساختمان و سبک نوشته».
«مقدمــه ای بر مراحل خلــق و تولید ادبیات کــودکان»، کتاب دیگر 
ابراهیمی اســت که در نشــر روزبهان به چاپ رسیده است. ابراهیمی در 
پیشگفتار این کتاب بر این نکته تأکید کرده که نوشتن ادبیات کودکان کاری 
خطیر اســت و در وهله اول یک علم و فن اســت و بعــد هنر: «ادبیات 
کودکان، به دلیل موقعیت بســیار ظریف، حساس و خطرناکی که بچه ها 
دارند، و به دلیل تردی و شــکنندگی فــراوان روح بلورین آن ها، و تأثیرات 
عمیق و گوناگونی که این ادبیات در نحوه تفکر و ســاختمان آینده ایشان 
دارد، پا را از محدوده یا گستره هنر –بنابر برخی از تعاریف متداول و مقبول 
هنــر- بیرون می گذارد و به بســیاری از علوم و فنون توســل می جوید.» 
بر این اســاس ابراهیمی معتقد است که نویســنده ادبیات کودکان باید با 
علومی چون روان شناسی، جامعه شناسی، تعیلم و تربیت، مردم شناسی، 
زیست شناسی، تاریخ و جغرافی، هوش شناسی،  زبان شناسی، معناشناسی، 
فیزیک، طب و... آشــنا باشد. ابراهیمی در ادامه پیشگفتارش به این نکته 
اشاره می کند که گرچه ما نویسندگان را «متخصص در ادبیات بزرگسالان» 
نمی نامیــم و نباید هم بنامیــم اما در حوزه ادبیات کــودکان به کار  بردن 
اصطلاح «متخصص در ادبیات کودکان» هم منطقی اســت و ضروری. 
ابراهیمــی همچنین بــه این نکته تأکیــد می کند که یکــی از مهم ترین 
مســائل مربوط به خلق ادبیات کودکان «ویرایش و پرداخت» آن است. 
«مقدمه ای بر مراحل خلق و تولید ادبیات کودکان»، در سه بخش  نوشته 
شده است: «مراحل عام و خاص نوشتن ادبیات کودکان»، «مراحل عام در 

هنر و ادبیات» و «مراحل ویژه ادبیات کودکان».
از دیگــر کتاب های ابراهیمی در مجموعه مســائل مربوط به ادبیات 
کودکان، «مقدمه ای بر مصورســازی کتاب های کودکان» اســت. با توجه 
به این کــه غالب کتاب های کودکان به صورت مصور منتشــر می شــوند 
و تصویرســازی در ادبیــات کودکان از وجوه اصلی و بــا اهمیت این آثار 
اســت، ابراهیمی در این کتــاب به زوایای مختلف مصورســازی ادبیات 
کودکان توجه کرده اســت. ابراهیمی در بخشــی از پیشــگفتار این کتاب 
نوشته:  «تصویرگری، رشته یی ســت تولیدی-خلاقه، فنی-هنری، مربوط 
به کودکان و نوجوانان، مشــتقل از نقاشی و گرافیک، و مستقل از جمیع 
هنرها و خرده هنرها و صنایع دســتی ظریف، امــا نیازمند به همه این ها 
به خصوص گرافیک، نقاشــی، عکاسی، و پیکره ســازی؛ و رشته یی است 
که از روان شناســی کودک، طب کودکان، تعلیم و تربیت، هوش شناسی، 
علم رشــد، و به طور کلی کودک شناســی، و نیز فنون و صنایع دســتی، و 
هم عواطف و احساسات انســانی تغذیه می کند تا به بخشی از نیازهای 

تصویری یا بصری کودکان و نوجوانان پاسخ دهد.»
«مقدمه ای بر آرایــش و پیرایش کتاب های کــودکان» عنوان دیگری 
از کتاب هــای ابراهیمی درباره مســائل ادبیات کودکان اســت که این نیز 
این روزها توسط نشر روزبهان منتشر شــده است. آن طور که از عنوان این 
کتــاب هم برمی آید، ابراهیمی در این جا به مســائلی مثل انتخاب حروف 
و قطع بندی و مســائل مربوط به آرایش ادبیات کودکان پرداخته اســت. 
ابراهیمی در پیشــگفتار کتاب بر این نکته تأکیــد کرده که آنچه در ادبیات 
کودکان مطرح است آن چیزی است که از کتاب ها در ذهن کودک می ماند 
و نــه خود کتاب که  در کتابخانه قرار می گیرد. از این رو، او می نویســد که 
هدف از آرایش و پیرایش کتاب کودک، مطلقا گران بها کردن، نفیس کردن، 
هنری کردن، زینتی کردن، رنگارنگ کردن، و در نهایت غیرقابل مصرف کردن 
کتاب کودک نیست؛ بلکه جذاب، دلنشین و قابل استفاده و مصرف کردن آن 
است. «بنابراین، هر نوع به کارگیری مواد گران قیمت، هر نوع برجسته کاری 
هزینه تراشانه، هر نوع عملیات اشراف منشانه در چاپ و صحافی، هر نوع 
برش خاص و پرپیچ وتاب و گیج کننده هزینه افزا، هر نوع دو پوششــه کردن 
جلد و کشــیدن ورق های شفاف روی جلد، هر نوع طلایی و نقره یی کردن 
تصویرها به قصد فریب دادن خریداران ســاده لوح و یا اهدایی کردن کتاب، 
هر نوع رنگین و رنگین تر کردن بی علت و منطق اوراق کتاب و...» در عمل 
باعث دور ماندن کتاب از کودک خواهد شــد. البته منظور ابراهیمی از ذکر 
این موارد این نیست که کتاب های کودک باید غیرجذاب و بی کیفیت باشند 

بلکه این است که کتاب های کودکان باید در دسترس کودکان باشند». 

نگاه

بازآفریني قصه هاي کهن در مجموعه «یکي بود، یکي نبود...»
قصه اجداد قصه گوي ما

پانیذ زرتابي: بازآفریني یا روایت متون کلاسیك و قصه هاي کهن فارسي 
از مباحــث موردتوجه اهل ادبیات بوده اســت و ســابقه آن شــاید به 
چندین دهه پیش، عهد قاجار برســد. از این میان اما اخیرا مجموعه اي 
با عنوان «یکي بود، یکي نبود...» در نشــر کتاب  پارسه درآمده به روایت 
نویســندگاني چــون حمیدرضا نجفــي، امین فقیــري، محمد مطلق، 
محمد کربلایي لو و دیگران. «خســرو و شیرین» نظامي گنجوي را امین 
فقیري روایت کرده اســت. دومین منظومه نظامــي و معروف ترین اثر 
او. نظامي با ســرودن این منظومه عاشــقانه طریق تازه در سخنوري و 
قصه پــردازي در پیــش مي گیرد. چنان چه در مقدمــه کوتاه این روایت 
آمده اســت نظامي شاعري است اندیشه ورز و آشــنا با فرهنگ و تاریخ 
ایران که در پس قصه هایش نکاتي عمیق نهفته اســت. شخصیت هاي 
اصلي منظومه داســتاني «خسرو و شــیرین» نیز در این مقدمه معرفي 
شده اند: خســروپرویز (پسر هرمز و نوه انوشــیروان)، شیرین (برادرزاده 
ملکه آران)، شــاپور (ندیمه خســروپرویز) و فرهاد (دلداده شــیرین). 
راوي داســتان را به بخش هاي مختلف تقســیم کرده است: از کودکي 
خســروپرویز، دیدار شــاپور با خسرو و دیدار با شــیرین و جنگ خسرو با 
بهرام چوبین و آشــنایي فرهاد با شیرین تا به انجام کار: «زهي شیرین و 
شیرین مردن او». و شاید از تأثیرگذارترین فصل هاي این روایت نیز باشد: 
«از اطراف و اکناف ایران جمع شده بودند، مهد را به دوش گرفته بودند 
و به ســوي دخمه مخصوص مي بردند. دو طرف ســربازها و پشت سر 
آنها مردم کوچه وبازار ایســتاده بودند. از آن طرف شیرین با کنیزان خود 
بــا لباس هاي زربفت و زیبا، پاي کوبــان در رقصي ماتم زا نه طرب انگیز، 
پشت سر جنازه ره مي سپرد، آن چنان که هرکس او را در آن حال مي دید 
مي پنداشــت از مرگ خســرو دلي شــادان دارد...» از دیگر روایت هاي 
مجموعــه «یکي بود، یکي نبود...»، قصه هایي از مثنوي معنوي مولوي 
اســت به روایت حمیدرضا نجفيِ داســتان نویس. در مقدمه این روایت 
نیز شــرحي مختصر بــر مثنوي معروف مولانا «مثنــوي معنوي»  آمده 
اســت، شــاعر و صوفي ایراني. «این کتــاب از ۲۶ هزار بیــت و ۶ دفتر 
تشــکیل شــده و یکي از برترین  کتاب هاي ادبیات عرفاني کهن فارسي 
به شــمار مي رود. گرچه قبل از مولوي شــاعران دیگري مانند سنایي و 
عطار هم از قالب مثنوي در اشعارشان استفاده کرده بودند ولي مثنوي 
مولوي از ســطح ادبي بالاتر برخوردار اســت. در این کتاب ۴۲۴ داستان 
پي درپي به شــیوه تمثیل داســتان سختي هاي انســان را در راه رسیدن 
به خــدا بیان مي کند.» در این میان نجفي بیســت حکایت را انتخاب و 
بازنویسي کرده اســت ازجمله بیمار خیالي، مرد بقال و طوطي، مردي 
در چاه، درخت زندگي، دوســتي خاله خرسه، ملوان و سخنران و عطار 
مــکار. خصیصه روایت حمیدرضا نجفــي در بین آثار این مجموعه این 
اســت که روایتش از مثنوي به زبان امروز نزدیك تر اســت و شــاید نثر 
مثنــوي هم این امکان را بهتر فراهم آورده باشــد. نمونه اش زبان و نثر 
حکایت «بیمــار خیالي»  که چنین آغاز مي شــود: «خیلي هم بداخلاق 
و بدتر از همه، مثل ســاعت منظم و دقیق بود. خیلي بد اســت که آدم 
یك اخلاق خوب هم نداشــته باشــد، اما در ســخت گیري منظم باشد. 
آن زمان زنگ تفریح هنوز آغاز نشــده بود. معلم نمي گذاشــت بچه ها 
حتي تکان بخورند. این معلم بداخلاق یك عادت بد دیگر هم داشت؛ 
هیچ وقت مریض نمي شــد. وقتي آدم بداخلاق شــد حتي سلامت هم 
برایش بد اســت. به قول آقاي مولوي مثل ســنگ خارا بود: هســت او 
چون ســنگ خارا برقرار...» از نظامي گنجوي جز «خســرو و شیرین»، 
قصه هایی از «مخزن الاسرار» هم در این مجموعه آمده است به روایت 
مرتضي کربلایي لو. «مخزن الاســرار» نخســتین مثنوي نظامي گنجوي 
اســت امــا در خودِ کتاب اشــاره مســتقیم و غیرمســتقیمي به تاریخ 
ســرایش و یا تاریخ تقدیم اثر به واليِ آذربایجان نشــده و هم چنین در 
آثــار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشــده اســت اما با 
بررسي تاریخ آذربایجان و اران مي توان سرایش این اثر را بین سال هاي 
۵۶۱ و ۵۶۹ قمري دانســت. این کتاب شــامل حکایاتي است که مردم 
را بــه خودشناســي و پیش گرفتن اخلاقیات پســندیده دعوت مي کند. 
کربلایي لو نیز در روایت خود از حکایات «مخزن الاســرار» ســعي کرده 
اســت ضمــنِ به کارگیري زباني امــروزي و قابل فهم بــراي نوجوانان 
جنبه هایي از نثر و کلامِ نظامي را نیز نشــان دهد.  سخن از میراث کهن 
ادبیات فارســي که در میان باشــد، شــاهنامه حکیم فردوسي یکي از 
مهم ترین شان است. قصه هایي از شاهنامه به روایت محمد حسیني از 
دیگر مجلدات این مجموعه اســت. شاهنامه که بي تردید از بزرگ ترین 
آثار حماسي است اثري منظوم و داراي ۵۰ هزار بیت است که سرودن 
آن ســي سالي به طول مي کشــد. «شاهنامه شــرح احوال، پیروزي ها، 
شکســت ها، ناکامي ها و دلاوري هــاي ایرانیان از کهن تریــن دوران تا 
سرنگوني ساساني به دست تازیان است... باید دانست که بن مایه هاي 
داستان هاي شاهنامه ساخته فردوسي نیست و این داستان ها از دیرباز 
در میان ایرانیان رواج داشــته اند.» سعدي نیز نام ماندگار دیگري است 
که در این مجموعه با روایت محمد مطلق از بوســتان او داستان هایي 
بازآفریني شده است. این اثر در ده باب نوشته شده و راوي سعي داشته 
تــا از هر باب نمونه اي بیاورد در عدل و احســان و تواضع و رضا و ذکر 
و تربیت و مناجات... «هفت پیکر» نظامي، دیگر اثر شــاخص کلاسیك 
ادبیات ماست که در این مجموعه بازآفریني شده است. طلا نژادحسن 
در بازآفرینــي خــود از قصه «از بهرام آغاز داســتان او» مي نویســد و 
«ســاختن قصر خورنق» و «راز اتاق دربســته» و «بهــران و کنیزك» تا 

«عاقبت کار بهرام و ناپدیدشدن او در غار». 

مرور

«ماهي ســیاهه» عنوان مجموعه اي از داســتان هاي لئو لیوني 
است که توسط غلامرضا امامي به فارسي ترجمه شده اند و توسط 
واحد کودك انتشارات به نگار (کتاب هاي سنجاقك) منتشر شده اند. 
غلامرضا امامي ســال ها پیش نیز کتابي از لئو لیوني با عنوان «آبي 
کوچولــو و زرد کوچولــو» ترجمه کرده بود و حــالا کتاب هایي که 
در مجموعه «ماهي ســیاهه» منتشر شــده اند گزیده اي از بهترین 
داستان هاي لیوني است. لئو لیوني در سال ۱۹۱۰ در آمستردام متولد 
شــد؛ او اگرچه آموزش هنري ندیده بود، اما از کودکي به موزه هاي 
مختلف هنري مي رفت و با نقاشي هاي هنرمندان مشهور آشنا بود 
و علاقه زیادي به نقاشــي داشت. او بعدها به تحصیل در دانشگاه 
زوریخ پرداخت و در همین زمان تصویرها، نقاشــي ها و طرح هاي 
او با اقبال زیادي روبه رو شــدند. لیوني که علاقــه زیادي به ایتالیا 
داشــت به آنجا مهاجرت کرد و این کشــور را براي زندگي انتخاب 
کرد. او در دانشگاه جنواي ایتالیا و در رشته اقتصاد در مقطع دکترا 
تحصیلاتش را به اتمام رســاند، اما حکایــت ورود لیوني به حوزه 
ادبیات کودکان حکایتي جالب اســت. آن طور که غلامرضا امامي 
در ابتداي این مجموعه اشــاره کرده، لیوني در یکي از روزهایي که 
براي دیدن نوه اش به شــهر بولونیا می رود، در قطار داستاني براي 
او مي نویســد و خودش هم تصویري براي داستانش مي کشد. این 
داســتان همان کتاب «آبي کوچولو و زرد کوچولو» است که بعدها 
شــهرتي زیاد یافت. این کتاب درواقع نخستین اثر لیوني بود. چاپ 
آن در ســال ۱۹۵۹ جایزه اول مجله هنري نیویورك تایمز و شهرتي 
جهانــي را براي او به همراه داشــت. بعد از آن بــود که لیوني به 

نوشتن و تصویرگري براي کودکان روي آورد.

امامي در بخشي از یادداشت ابتدایي  اش نقل قولي از لیوني درباره 
ادبیات کودکان آورده که در آن مي توان به ویژگي هاي داستان هاي 
لیوني پي برد: «وقتي بچه بودم با علاقه و اشتیاق، جانوران به ویژه 
خزندگان را جمع مي کردم و آنها را در محفظه اي شیشه اي نگهداي 
مي کردم. آنجا را با شن، خزه، سنگ و سرخس شبیه محیط  زیست 
و زندگي طبیعي آنان مي ساختم. اکنون با ذهني شگفت آور، شکل، 
رنگ، بوي آنها و حتي سردي و سرماي ناشي از لمس بدن لغزنده 
قورباغه و ســمندر و تپش تند قلب کوچکشان را به یاد مي آورم. بر 
این باورم که سرچشــمه ادبیات بیشتر در احساس و خیال کودکانه 
نهفته اســت تا در فرایندهاي ســنتي آمــوزش و یادگیري». لیوني 
جایزه هاي مختلفي را براي داستان ها و تصویرگري هایش به دست 
آورد. او در ســال ۱۹۶۱ جایزه اي جهاني براي کتاب «ماهي سیاهه-
سویي مي» کســب کرد و همچنین کتاب هاي «تکه به تکه»، «ماهي 
فقط ماهي است» و «تمســاح و موش کوکي» او برنده اول جایزه 
جهاني گرافیك کتابخانه آمریکا و مرکز جورج استون در سال هاي 
۱۹۶۸-۱۹۷۰شــدند. لیوني تأکید زیادي بر تصویرگري هاي ادبیات 
کودکان داشــت و معتقد بود تصویرهــا بیش از کلمه ها مي توانند 
مفاهیــم را به کودکان منتقل کنند. امامــي درباره اهمیت تصاویر 
در داســتان هاي لیوني نوشته: «در داستان ماهي فقط ماهي است، 
تصویرها به کودکان نشــان مي دهند، دو نوزاد که کاملا یکســان و 
شبیه هم بوده اند، مي توانند هنگامي که رشد مي کنند، تبدیل به دو 
موجود کاملا متفاوت مي شوند. در این داستان، قورباغه براي ماهي 
از دنیایي سخن مي گوید که ماهي هرگز ندیده است. در خیال ماهي، 
پرندگان، ماهي هایي بالدارند؛ گاوها ماهي هایي چهارپا با دو شاخ و 
انسان ها ماهي هایي هستند که لباس مي پوشند و ایستاده روي دو پا 
راه مي روند. یك ماهي در آب –محل زندگي اش- راحت ترین زندگي 
را دارد. تصویرهاي هنرمندانه لیوني به داســتان ها مفهومي جدید 
مي افزاید و این نقش ها نه تنها تخیل کودك را تحریك مي کنند بلکه 
مفهوم عمیق تري به زندگي کودك مي بخشــد. کلمات توان آن را 

ندارند که پیام هاي تصویرهاي لیوني را بیان کنند.»
«شــاعر»، «درخت الفبا»، «هرچیزي رنگي دارد» و «نوازنده» 
چهار کتاب مجموعه ماهي ســیاهه هســتند کــه مدتي پیش با 
ترجمه غلامرضا امامي به  چاپ رســیده اند. در داســتان «شاعر»، 
شــخصیت داســتان، فردریــك، رؤیاپردازي در میــان موش هاي 
مزرعه اســت. امامي درباره این داســتان نوشته اســت:  «به باور 
روان شناســان، به هنگام نیاز، رؤیاهاي شاد ما را امیدوار مي سازد. 
تنها واژه هاي متن نیســتند، بلکه تصویرهاي زیباي لیوني اســت 
که موش ها و بچه ها در تخیلشــان، نور خورشــید را دوباره زنده 
مي کنند، گرم مي شــوند و رنگ گل ها، برگ ها و توت ها قلبشان را 
شــاد مي سازد. وقتي فردریك دوســتانش را به یاد دنیاي گذشته 
شادشــان مي انــدازد، رنگ خاکســتري به رنگ هاي روشــن تر و 
گرم تــر تغییر مي کند و یادمان مي آورد کــه یادها و خاطرات ما از 
تجربه هاي شــاد گذشــته مي تواند روحمان را از افسردگي نجات 
دهد، شــعله امید را در دلمان بیفروزد و بــه یادمان مي آورد که 
در چنبره سختي ها و غم ها، رؤیاهاي شاعرانه و شاد و هنرمندانه 
مایه رهایي ماست». امامي همچنین درباره داستان «درخت الفبا» 
نوشته: «داســتان جذاب درخت الفبا به جاي آنکه بگوید یا شعار 
دهد، نشــان مي دهد که ادبیات چیست. همان گونه که تصویرها 
نشان مي دهند حرف هایي که روي درخت الفبا بزرگ مي شوند، باد 
آنها را مي برد. حتي هنگامي که ما حرف ها را به خوبي فراگرفتیم، 
هیچ قدرت ماندگاري در ذهن ما ندارند. توانایي تبدیل حرف ها به 
کلمه هاي ساده، ادبیات نیستند. وقتي کلمه ها چیزهایي با مفهوم 

واقعي بگویند، درخت الفبا به هدف خود رسیده است.

درخت الفبا
این که شــاهکارهای کلاسیک ادبیات جهان به قصد ارتباط گیری 
آســان تر کودکان و نوجوانان و همچنین مخاطبانی که شاید چندان 
وقت و حوصله خواندن متن کامل این آثار اغلب پرحجم را نداشته 
باشــند و درعین حال علاقه مند باشند این آثار را بشناسند، مورد انواع 
و اقســام بازنویســی هایی قرار بگیرند که طی آن ها خواندن این آثار 
ساده تر شود، شیوه ای رایج و دیرین در انتشار آثار ادبی در غرب است. 
شیوه ای برای آشتی دادن مخاطبان غیرمتخصص ادبیات و همچنین 
کودکان و نوجوانان با شــاهکارهای ادبی جهان که چه بسا آن ها را 
به تدریج به خواندن متن کامل این آثار نیز ترغیب کند. مصورسازی و 
تبدیل شاهکارهای ادبی به کتاب های مصور یکی از این شیوه هاست. 
آن دســته از مخاطبان فارســی زبان ادبیات که کودکی شان در دهه 
۶۰ گذشــته است شاید کتاب مصوری را که در آن دوره از «بینوایان» 
ویکتور هوگو به فارســی منتشر شــده بود به یاد داشــته باشند. در 
ســال های اخیر نیز نشــر چترنگ اقدام به انتشــار کتاب هایی مصور 
از شــاهکارهای ادبیات جهان کرده اســت که از جمله این کتاب ها 
می توان به رمان «در جســت وجوی زمان ازدست رفته» اثر سترگ و 
پرحجم و دشوارخوان مارسل پروست اشاره کرد. اثری که متن کامل 
آن را زنده یاد مهدی سحابی به فارسی ترجمه کرد. حقیقت این است 
که «در جســت وجوی زمان ازدست رفته» به دلیل مجلدات بسیار و 
سبک دشــوارش همواره رعبی در دل رمان خوان ها برمی انگیزد که 
باعث می شود کسی به راحتی ســروقتش نرود، گرچه آن ها که دل 
بــه دریا زده اند و این رمــان را با صبر و حوصله خوانده اند و به پایان 
رســانده اند، اغلب از خواندنش ابراز پشــیمانی نکرده اند. «کومبره» 
به ترجمه کامران برادران، «در ســایه دوشیزگان شکوفا» به ترجمه 

محمــود گودرزی، «نام جاهــا: نام» به ترجمه شــهریار وقفی پور و 
«سوان عاشق» به ترجمه کامران برادران و پیمان میرزایی مجلداتی 
از رمان مصور «در جســت وجوی زمان ازدســت رفته» هستند که در 
نشــر چترنگ به چاپ رســیده اند. اقتباس گر و تصویرگر سه جلد از 
این مجموعه اســتفن اوئه اســت و اقتباس یکی از آن ها (در ســایه 
دوشــیزگان شکوفا) کار مشــترک اســتفن اوئه و استانیسلاس برزه 
اســت. در مقدمه ای که ناشــر بر این مجموعه نوشــته است درباره 
هدف انتشار این کتاب های مصور چنین آمده است: «در دنیای امروز 
افزایــش ضرب آهنگ زندگی، میل به کتــاب و کتاب خوانی را تا حد 
زیادی کم رنگ کرده است و شاید عمده کسانی که هنوز دغدغه کتاب 
دارند، به دنبال ادبیات مینی مال باشــند؛ ادبیات حاضروآماده ای که 
در فواصل کوتاه فراغت از مشــغولیات، قابل مطالعه است. فضای 
مجــازی و ادبیــات حاکم بر آن را شــاید بتوان تاییدی بــر این مدعا 
دانست. با این اوصاف میل به مطالعه آثار کلاسیک و برجسته جهان 
که اکثرا حجیم هستند و نثر سنگینشــان خارج از حوصله خواننده 
شتاب زده، روزبه روز کمتر و کمتر می شود. آثاری چون جنگ و صلح، 
دن کیشــوت، در جست وجوی زمان ازدست رفته، ایلیاد و اودیسه. در 
چنین شــرایطی وظیفه فرهنگی خود دیدیــم گامی برداریم هرچند 
کوچــک، در راســتای بهره بردن از آثار فاخر و کلاســیکی که بیم آن 
می رود به دســت فراموشی ســپرده شــوند. آثاری که خواندنشان 
برای مخاطب فرهیخته بایسته است و افسوس که هیچ گاه فرصت 
مناسبش دست نمی دهد. و این جرقه اولیه ای شد برای آغاز مجموعه 
رمان های مصور نشر چترنگ.» در این مقدمه همچنین درباره رویکرد 
این مجموعه آمده اســت: «سعی مان بر آن است که آثار کلاسیک و 
شــاخص جهان با حجمی کمتر و ظاهری متنوع تر، ذوق خواندن را 
در مخاطب کم حوصله تر و جوان تر بیدار کند و شاید بهانه ای بسازد 
برای مطالعه اصل این آثار.» چنانکه در معرفی این مجموعه گفته 
شد، کتاب های مصور «در جســت وجوی زمان ازدست رفته» توسط 
چند مترجم به فارســی برگردانده شده و به جز یکی از مجلدات که 
ترجمه اش کار مشــترک دو مترجم اســت، باقــی مجلدات هرکدام 
توســط مترجمی به فارســی برگردانده شــده اند. با توجه به این که 
همان طور که گفته شــد متن کامل این رمان را زنده یاد ســحابی به 
فارســی ترجمه کرده بود، کامران برادران در مقدمه ای که بر ترجمه 
خود از مجلد «کومبره» از مجموعه مصور «در جســت وجوی زمان 
ازدست رفته» نوشته اســت، ادای دینی هم به مهدی سحابی کرده 
و اشــاره ای به این کــه مترجم در ترجمه این بخش از کتاب ســعی 
کرده به آن ترجمه وفادار باشــد. در این مقدمه آمده است: «مارسل 
پروســت و شاهکارش در جســت وجوی زمان از دست  رفته در ایران 
آن چنان شــناخته شده اســت که مترجم کتابی که اکنون در دست 
دارید ضرورتی برای توضیحِ این اثر و نویسنده آن احساس نمی کند. 
البته همین لفظِ مترجم هم به خودیِ خود مسئله ساز است؛ ترجمه 
مهدی سحابی از در جست وجوی زمان ازدست رفته آن چنان ممتاز 
و بی نظیر اســت که نگارنده این سطور برای آنکه خود را مترجمِ این 
کتاب، حتی به شــکل رمان مصور، بداند تردید می کند. بنابراین شاید 
در این رابطه بازگرداننده لفظِ بهتری باشد. به هرروی، نگارنده تلاش 
کرده که در عملِ بازگردانیِ در جســت وجوی زمان ازدســت رفته به 
ترجمه مهدی ســحابی، اگر بخواهیم از واژگان آلن بدیو فیلســوفِ 
فرانســوی وام بگیریم، وفادار باشد و خود را از شتاب زدگی و میل به 
منتشــرکردنِ هر چیز به هر قیمتی مصون بــدارد. هنگامِ بازگردانیِ 
آثاری از این دســت، معمول است که از ضرورتِ ترجمه دوباره اثر یا 
تلاش برای معرفی شاهکارِ فلان نویسنده به نسلی جدید از مخاطبان 
ســخن رانده شود؛ اما تا آنجا که به بازگردانیِ در جست وجوی زمان 

ازدست رفته مربوط می شود، این کار دلیلی سراسر متفاوت دارد.»

پروستِ مصور
حــدود چهل واندی ســال حضــور در عرصه تدریس 
و داوری کتاب هــای کــودکان و نوجوانان که دســت کم 
۳۰  ســال آن کار بدون وقفه بوده اســت، این جسارت را 
بــه من می دهد که بــر پایه تجربه هایم بگویم که شــعر 
بــرای نوجوانان در ایران همواره در برزخ دســت وپا زده 
اســت. گاه شــعر کودک بوده اســت، با مضامین اندکی 
پیچیده تــر یــا در قالبی فنی تــر ولی سرشــار از بایدها و 
نبایدهــا یا خوش بینی های کودکانــه و گاه عبوس و تلخ، 
با نگاهی کاملا بزرگ ســالانه به دنیا و مسائل آن به بهانه 
جدی گرفتن نوجوانــان. درواقع آنچه همواره غایب بوده 
دل مشغولی ها، آرمان ها، آرزوها، عواطف و احساس های 
واقعی دوره نوجوانی بوده اســت. برای شــناخت دوره 
نوجوانی نیــازی به مراجعه به کتاب های روان شناســی 
نیست. کافی اســت هریک از ما سفری صادقانه به دوره 
نوجوانی داشته باشــیم تا دریابیم که نوجوان در آستانه 
بزرگ تریــن دگرگونی زندگی اش در چه دنیایی دســت وپا 
می زند؟ چه حس و حالی دارد؟ در چه آتشــی می سوزد 
و چگونه قرار اســت ققنوس وار از خاکستر خود سر بلند 
کنــد؟ هویت خود را بازشناســد. بر عواطــف خود غلبه 
کند. روابطش را با جهان پیرامون و اطرافیان سروسامان 
بدهد. بر روحیه شورشی خود دهنه بزند. ارزش های خود 

را بازشناسد و درونی کند.
شــعر نوجوان مسئولیت پاســخ گویی به همه نیازها 
را ندارد ولی آنجا که پای عواطف و احساســات به میان 
می آید نقش شــعر برجسته تر می شود. پرسش این است 
شــعر نوجوان تا چه اندازه به ایــن مهم پرداخته و جای 
خــود را میــان خواندنی های نوجوانان باز کرده اســت؟ 
تردیدی نیســت که در عرصه شــعری که مهر نوجوانی 
بر آن زده شــده، هستند اشــعاری که با شناخت کامل از 
عواطف و احســاس های دوره نوجوانی سروده شده اند، 
شــعرند، محکم و استوار و زیبا هســتند و درخشان، ولی 
تعداد اندک آنها مصداق این گفته اســت که «کفاف کی 

دهد این باده ها به مستی ما».
گرچه نوجوان می تواند با سرک کشــیدن به پهنه شعر 

بزرگ سالان برای خود توشه ای فراهم آورد کمااینکه همه 
ما هم این کار را کرده ایم یا به دل نوشــته های هم نسلان 
خود که ذوقی دارند و ســخن از زبان او می گویند رجوع 
کند ولی به زعم من شــعر نوجوانی شــعری اســت که 
برآمده از توانایی های شاعری بزرگ سال است که سفری 
شــورانگیز به دوران نوجوانی خود داشــته و در بازگشت 
کوله بــاری را به ارمغــان آورده و صادقانه بر آنها لباس 

شعر پوشانده باشد.
آنچه در کتاب «خواب هایم را برایت تعریف می کنم» 
مشــاهده کردم، بدون تردید نمونه ای شایســته و درخور 
تعمق از یک ســفر ساده به رؤیاهای دوره نوجوانی شاعر 
و سهیم شــدن صادقانه دســتاوردها با خواننده نوجوان 
است. ســادگی، صمیمیت، صداقتِ درون مایه با پختگی 
و روانی تصویرهای ذهنی شــاعرانه، با به کارگیری زبانی 
به ظاهر روان و ســاده ولی به نظر مــن کاملا جاافتاده و 
خوش ساخت پدیده ای را به وجود آورده که آرزو می کنم 
اگر در شــعر نوجوانان ما یک روند نباشــد دست کم یک 
شــروع تعیین کننده تلقی شود. کتاب، به من که هم نسل 
شاعر هستم فرصت بازگشت و مرور تجربه های خودم را 
می دهد و به نوجوان فرصت شــناخت، ارزیابی، مقایسه 
و حس همدلی بــا تجربه هایی را می دهــد که گرچه از 
جنس تجربه های مســتقیم او نیســت ولی قابل دریافت 
و همسان  سازی است. اســم رمز بین شاعر و نوجوان در 
این اثر صداقت است، بین شــاعر و نوجوان شیبی وجود 
ندارد که در یک طرف دانای کل باشــد و در سمت دیگر 
موجــودی منفعل که تعهد ســپرده آنچه می خواند باور 
داشته باشد و بپذیرد. کتاب در مرز همدلی قرار دارد فقط 
باید دســتی دراز کرد تا دست ها به هم برسند. در بررسی 
کتاب به نکته هایی دســت یافتم کــه فقط می توانم آنها 
را فهرســت وار بیان کنم؛ چراکه هریک مقال پردامنه تری 
را طلــب می کند. در اینجــا لازم می دانم یــادآوری کنم 
که صفورا نیــری قبل از اینکه به عرصه شــعر کودک پا 

بگذارد، ســه کتاب شعر با نام های «سبز»، «ساده در باد» 
و « فصل پنجم» را به عنوان شاعر بزرگ سالان در کارنامه 
خود داشــته اســت و هم اکنون که دومین کتاب خود را 
برای نوجوانان منتشــر کرده، همچنــان به تجربه موازی 
در عرصه شــعر بزرگ سالان نیز ادامه می دهد که آخرین 
اثر او «شــعرهای نیم شــب مدار چهل ونه درجه» از نشر 
مروارید اســت که در ســال ۹۵ به چاپ رسیده است که 
به نظر من همین یکــی از نقطه های قوت او در کار برای 

نوجوانان است.
اما ویژگی ها:

الف) انتخاب بافــت رؤیا و خواب برای طرح تخیلات 
شاعرانه بســیار هوشــمندانه و با ظرافت صورت گرفته 
اســت. یک سو جهان خواب و رؤیا است که نقش مهمی 
در زندگی نوجوانان دارد. به طوری که می گویند نوجوانان 
در بیــداری هم خــواب می بیننــد و ســوی دیگر جهان 
واقعیت هاســت. این همان نقشی است که هنر و ادبیات 
در زندگی انسان دارد، ســاختن جهانی موازی که انسان 
در آن غوطه می خورد و در بازگشت به دنیای واقعیت ها 

با آنچه با خود آورده می تواند معقول و منطقی بماند.
ب) همــه خواب هــا، رؤیاهــای شــیرین نیســتند و 
نشــئت گرفته از کابوس ها،  ترس ها و نگرانی های انسانی 
هم هســتند مانند خواب های اول، دوم، چهارم، هفتم و 

یازدهم و پانزدهم و شانزدهم و هجدهم.
این همان صداقتی است که از آن سخن گفتم. زندگی 
فقط رنگ صورتی ندارد و چه بهتر که این آلام در شــکل 
کابوس هایی باشــد که وقتی انسان از آنها سر برمی آورد 
از بیداری احســاس رضایت  خاطر کند. برای مثال خواب 
دوم، کابوس پریشانی، باران بی رحم، سیل بنیان کن و فرار 

مردم.
«در خیابان سیل و مردم

می دویدند با هم
می رفتند

می رفتند». ص۱۰
و در بیداری، تعبیر آن، تشبیه زیبای سوزن سوزن شدن 
پنجره از دانه های بــاران به پای مادر که درد می کند و با 

داروی خانگی، سوزن سوزن می شود.
«بیدار شدم از خواب

باران شبیه سنگ ریزه ها
می خورد به پنجره

تن شیشه سوزن سوزن می شد
مثل پاهای مادر

وقتی می خواست با داروی خانگی
درد و خستگی را

از آنها بگیرد». ص ۱۱
در اینجا مادر آن فرشــته بی بال دوران کودکی نیست 
که از ســر نیاز به او، توصیف می شــود. اینجــا نگرانی از 
میــان رابطه بازسازی شــده نوجوانــی برمی خیزد و مهر 

میان دو انســان برابر را بیان می کند. یا خواب شــانزدهم 
که کابوسی اســت ازلی و ابدی برای کودکان و نوجوانان 
و آن ازدســت دادن والدین اســت. در ایــن کابوس پدر و 
قهرمان بی کم وکاســت دوران کودکی نیست. و وابستگی 
از جنس نیاز مادی، بلکه مهر ســاده پدر و فرزندی است 

و نیاز عاطفی.
«خواب دیدم

حال پدر خوب نیست ...
باران سیل شده است

آهسته و خفته
گریه می کردم

نفسم می برید».
کابوس از دست دادن پدر و همراه شدن اشک با بارانی 
که شکل ســیل به خود گرفته، و تعبیر بیداری که توأم با 
نفسی راحت است چون پدری آرام، از خستگی در خوابی 

عمیق.
«آن قدر خواب بود که نفهمید

نوک انگشتانش را بوسیدم». ص۳۹
ج) دسته دیگری از خواب ها نوعی خودشناسی و نقد 
بلندپروازی هایی اســت که دیگر اولویت زندگی نیستند. 
و شــاید امروز نــگاه انتقادی ما را برانگیزند شــاید با این 
آرزو کــه کاش چنین نبــود، حس رقابت هــای کودکانه، 
زیاده خواهی های خام دســتانه که امروز برای ما حسرتی 

به دنبال دارند؛ مانند خواب دوازدهم:
«خواب دیدم

می دویم با هم
من و درخت ها،

من از آنها می برم
می رسم به رودخانه تک و تنها

...کاش درخت ها برنده می شدند
...کبوترها هم

برمی گشتند و می نشستند

روی شاخه های انگشت هایم». ص۳۱
د) پاره ای از شعرها حسرت های گذشته اند، رویدادها، 

انسان ها و خاطره های بی بازگشت.
رؤیــای تابســتان های دوره مدرســه، ســیزده بدرها، 
خانه هــای قدیمی، همکلاســی هایی که امــروزه یافتن 
هرکدامشان یک شادی است، چراکه تنها با آنها می توان 

از رازهای سربه مهر سخن گفت.
ماننــد خواب نهــم: یافتن هم زبان حتــی وقتی زبان 

مشترکی نیست و حس خوب جست وجو در بیداری.
و خواب نوزدهم

«فردا همون روزی است که باید
بگردم و پیدایشان کنم،

همه را
یا چند نفر را
یا یک نفر را

که دلم برایش پر می زند». ص۴۵
ه) اما عشــق پیامی اســت که در همه شــعرها موج 

می زند.
عشق به طبیعت، خانواده، زندگی، دوستان،  حیوانات. 
اما تبلور عشــق را می توان در شعر هشــتم یافت. که از 
عشــق ســخن گفتن بدون به کاربــردن واژه آن که ظاهرا 
تابوی فرهنگی است که بدجوری مثل بختک روی ادبیات 

و هنر ما افتاده، کاریست کارستان، دشوار و یگانه.
در خواب، سیبی زیبا در بشقابی سپید که فقط می توان 

آن را برداشت و بویید، تماشا کرد، و سر جایش گذاشت.
اما در بیداری!

«همه جا گشتم دنبال سیب
نه برای تماشا، 
نه برای بوییدن

نه برای دوباره گذاشتن در بشقاب!» ص۲۳
چه تداعی زیبایی است از شعر فروغ

«همه می دانند

همه می دانند
که من و تو از آن روزنه سرد و عبوس

باغ را دیدیم
و از آن شاخه بازیگر دور از دست

سیب را چیدیم».
ســرانجام، کتاب با خواب بیســتم به پایان می رســد، 
خوابی توأم با یک وعده شــیرین که تــا مدت ها می توان 
با یادآوری این خاطره های بازگشــت ناپذیر سرخوش بود. 
کتاب با این شعر برمی گردد به آغاز، که با فرازی از همین 
شعر شروع شــده اســت. گویی دایره ای است بسته، که 

می توان در آن چرخید و چرخید.
«باغ نبود

گل ها نبودند
آوازی تازه برای خواندن نداشتم

اما می دانستم
تا چندین روز می توانم

در باغ این خواب قدم بزنم». ص ۷- ص ۴۷
نمی توان انکار کرد که نگاه شاعر رویکردی گذشته نگر 
دارد و نوجوان ممکن است خواب هایش از نوع آینده نگر 
باشد. باید یادمان باشد ما هرچقدر تلاش کنیم نمی توانیم 
از آنچه او تجربه می کند از نگاه او سخن بگوییم، ما فقط 
می توانیم از آنچه خود تجربــه کرده ایم، وقتی در همان 
دوران سیر می کردیم ســخن بگوییم با این امید که چون 
نیازمندی های اساسی انسانی زمان و مکان نمی شناسند 
یکجا تجربه هــای ما با هم تلاقی کنند کــه می کنند و در 
آنجاست که آنچه از دل برآمده بر جان می نشیند، خوانده 
می شــود و پذیرفته. باید یادمان باشد نوجوان امروزی در 
عصری زندگی می کند که جهــان را می تواند در ثانیه ای 
در یک دســتگاه کوچک ببیند، بشناسد و به طور مجازی 

تجربه کند.
به گفته ســیلویا واردل، کارشناس ادبیات کودکان و 
مدرس دانشــگاه «برای نوجوانان در دنیای شــتاب زده 
امروز شــعر علاوه بر نقش کلاســیک خــود خواندنی 
است. سریع، جمع وجور، سرگرم کننده، لذت بخش برای 
خواندن و سهیم شــدن با دیگران،  سرشار از احساسات 
قدرتمند و لحظه های به یادماندنی و دریچه ای است به 
روی نوشــتن و گشودن راهی برای بیان خود». این گوی 

و این میدان
* مدرس، نویسنده و مترجم و پژوهشگر ادبیات کودکان

«سه بار خوش شانســی» نوشته شیلا تورنج، نخستین اثرِ چاپ شده  نویسنده است که 
هم در فهرســت پرفروش های روزنامه  نیویورک تایمز قرار گرفته و هم موفق شــده 
اســت مدال افتخارِ جایزه  نیوبری را از آن خود کند. پس از این افتخارات، دو کتاب 
دیگر از این مجموعه منتشر شد: «اشباح توپِلو لنَدینگ» و «سختی های تلافی کردن». 
«سه بار خوش شانســی»، قصه  زندگی موزز لوبی اســت که تقریباً یتیم است: وقتی 
نوزاد کوچکی بود، توفانی درمی گیرد و او را از آغوش مادرش جدا می کند و ســوار بر 
آب دریا، به شهری آرام می رسد به نام توپِلو لنَدینگ. او درس خوان است و ورزشکار 
و کارآگاه مآب. با شــیلا تورنج دربــاره  این کتاب که با ترجمــه  مرجان مهدی پور، و 
حق انتشــار انحصاری اثر (کپی رایت) از سوی نشــر افق منتشر شده است، قصه و 

داستان پردازی ها و شخصیت هایش گفت وگو کرده ایم.

شما نوشتن را با دو کتاب غیرداستانی شروع کردید. چطور شد که دوشیزه مو  �
لوبی -راوی داستان- در «سه بار خوش شانسی» خوش درخشید؟

«ســه بار خوش شانسی» نخستین رمان من برای نوجوانان هشت تا دوازده ساله  
اســت و دوشــیزه مو لوبی هم به قول خودت، واقعاً خوش درخشیده. فکر می کنم 
آدم ها با او ارتباط برقرار می کنند چون وجودش سرشــار از شــور زندگی اســت. او 
رک وراست حرفش را می زند و صادق است. شجاعتش در زندگی خیره کننده است. 
مو لوبی یازده ســاله، راوی داســتانِ من، باهوش اســت و بامزه و البته مثل هر آدم 

دیگری، آسیب پذیر. او دل خواننده ها را به دست می آورد.
استفاده  شما از عناصر محیطی  و تنیدن شــان در بافتِ روایت، خیلی جالب  �

است. این مسئله چطور ایجاد شد و چه تأثیری بر خواننده ها داشته است؟
باید بگویم که محیط در قصه «مو» چندین ســطح مختلف دارد. اولین ســطح، 
مربوط به آب وهوا می شــود. قصه  «مو» با تندبادی شــروع می شود که روز تولدش 
در گرفته اســت. تندبــاد او را از آغوش مــادرش جدا می کند و دریا او را به شــهر 
کوچک توپِلو لَندینگ می رساند. در طول قصه، مو و بهترین دوستش، دِیل، با دومین 
تندباد زندگی شــان روبه رو می شــوند- تندبادی که نشانی است از خطری روبه رشد 
در زندگی شــان؛ آن ها باید با توفان های درونی خودشــان دســت وپنجه نرم کنند، 
تصمیم های شــجاعانه بگیرند و پای حرف و عمل شان بایستند. سطح دیگر، محیط 
اجتماعی شهر کوچک شان است که در روند داستان اهمیتی چشمگیر دارد، چراکه 
چارچوب پیرنگ قصه را مشخص می کند. و درنهایت، محیط دیگر، محیط عاطفی و 
احساســی مو است که در جامعه  کوچک شهرش، همیشه غریبه است و این رابطه 
با محیط، بخشی دیگر از کتابم است: جست وجوی مو برای مادری که مدت ها است 
گم اش کرده. مو برای گره زدن همه  این ها و برای اینکه پلی بســازد از یک محیط به 

محیط دیگر، از شوخ طبعی و استعاره و کمی خوش اقبالی استفاده می کند.
«سه بار خوش شانسی» خنده دار است و انسانی و بی نظیر. شخصیت هایی که  �

خوب پرداخته شــده اند، قصه ای که هوشمندانه است و توصیف هایی شفاف که 
خواننده را کلافه نمی کنند و به فهم بهتــر ماجرا و محیط و آدم ها کمک می کنند. 

نشان افتخار نیوبری بر نویسنده بودن شما هم تأثیر گذاشته است؟
گرفتن نشــان افتخار جایزه  نیوبری هیجان انگیز ترین تجربه  زندگی کاری من بود؛ 
تجربــه ای که فروتنی واقعی را به من آموخت. ایــن جایزه چند چیز را درباره  کتاب 
دگرگون کرد. مثلًا، حالا کتاب همه جای دنیا منتشــر شده و بچه ها درباره اش حرف 
می زنند. نمی دانم اگر نشــان افتخار نیوبری نبود، آیا این همه آدم حاضر بودند قصه  
مــو را امتحان کنند و فرصتی به او بدهند تا داســتانش را تعریف کند یا نه؟ همین 
اســت که احســاس می کنم با آدم هایی که تــا حالا افتخار دیدن شــان از نزدیک را 

نداشته ام، رابطه ای نزدیک دارم. احساسی  بی نظیر است واقعاً.
به نظرتان نیوبری تأثیری بر دو جلد دیگر این مجموعه داشته است؟ �

«ســه بار خوش شانســی» کتاب اول یک مجموعه اســت و کتاب دومش یعنی 
«اشــباح توپِلو لَندینگ» را تقریباً همان زمان با گرفتن جایزه، نوشتنش را تمام کردم. 
بنابراین، نمی توانم بگویم جایزه به من انگیزه داد تا به نوشتن ادامه دهم. اما تردید 
ندارم که این جایزه، انتظار مرا از ســطح نوشتن خودم و استانداردهای مجموعه را 
برای خواننده ها هم بالا برده اســت. ســعی می کنم از این به بعد در هر کتابی که 
می نویســم خودم را به همان استاندارد یا حتی بالاتر برسانم. البته، جلدهای بعدی 

یک کتاب در یک مجموعه، اغلب برای نیوبری دیگر در نظر گرفته نمی شوند.
شــخصیت هایتان چطور به دنیا آمدند؟ بیشــتر آن ها نوجوان های کله شق و  �

بانمکی اند که همه باورشان می کنند و دل بسته شان می شوند...
خوانند ه هایم اغلب همین ســؤال را می پرسند. واقعیت این است که خودم هم 
نمی دانم، اما همیشــه از «آشنا شدن» با یکی از شخصیت هایم خوشحال می شوم و 
هیجان زده. مخصوصاً اگر از آن خوب هایش باشــد. مثل خیلی نویسنده ها، من هم 
ســعی می کنم در تخیلِ خودم به صدای شخصیت هایم «گوش دهم.» همان طور 
که یک شاعر ممکن است گوش هایش را تیز کند برای شنیدن یک مصرع از شعر. یا 
یک موســیقیدان، به نوای درون خودش گوش دهد تا ملودی جدید بشنود و همان 

را بســازد. من هم هرچه می خواهم بنویسم یا شــخصیت هایم را همین طوری پیدا 
می کنم و بعد سروشکل شــان را عوض می کنم و می برم شان داخل همان قصه ای 
که به بهترین شــکل می توانم بنویسم. سعی ام را می کنم که قصه گویی چیره دست 
باشــم. سعی می کنم قصه ای بنویســم پر از ماجرا و احساس؛ قصه ای که ریشه در 
قلب خودم دارد. مو و دِیل شــخصیت هایی خیلی بامزه اند؛ از هر نظر که فکرش را 
بکنی. بعضی وقت ها که دارم می نویسم شان، بلندبلند می زنم زیر خنده. این بچه ها 
خیلی کله شق و باانگیزه و شجاع  هستند- مثل بیشتر ماها وقتی با چالش های مهم 
زندگی مان روبه رو می شویم. نوشتن این بچه ها لذت بخش است چون هنوز بی باکی 

و معصومیت کودکی شان را دارند. آن ها به آدم های دنیای شان عشق می ورزند.
تاکنون دچار رخوت نویســندگی شده اید؟ به نویســنده های جوانی که با این  �

مشکل روبه رو می شــوند، چه پیشــنهادی دارید؟ اصلًا می شود آن را پشت  سر 
گذاشت؟

یک  بار به این بلا دچار شــدم و چقدر هم ســخت و مصیبت بار گذشت. سرآخر 
فهمیدم که این رخوت در نوشــتن، در واقع ترسِ مــن بوده از اینکه خودم و اثرم را 
در معرض قضاوت دیگران قرار دهم. خیلی ها نویسندگان را قضاوت می کنند، حالا 
چه اسمش داوری باشد و چه نقد. آژانس های ادبی، ویراستاران، ادیتورها، ناشرها، 
خواننده ها، منتقدهای ادبی... همه کارشــان قضاوت نویسنده است. وقتی فهمیدم 
واقعاً خودم هســتم که جلو نوشتنم را می گیرم، با خودم معامله ای کردم. تصمیم 
گرفتم به نوشــتن ادامه دهم و وقتی تمام شد، اگر نتیجه اش افتضاح باشد، پیش از 
آنکه بگذارم یک نفر دیگر آن را بخواند، نوشــته ام را نابود کنم. همین که فشار را از 
روی خودم برداشتم، واژه ها جاری شــدند. معمولًا همین روش را به نویسنده های 

جوان پیشنهاد می کنم و امیدوارم برای آن ها هم فایده داشته باشد.
این نکته که شــهر توپِلو لنَدینگ شــهری داســتانی و غیرواقعی است، واقعاً  �

شــگفت آور اســت؛ با آن توصیف ها و نقشــش در قصه. می خواســتم بپرسم 
هیچ کدام از شــخصیت های «ســه بار خوش شانسی» براســاس شخصیت های 

واقعی شکل گرفته اند؟

شخصیت های من براســاس شخصیت های واقعی نیســتند. برای همین است 
که در شــهر مــن، نمی توانی آدم هایــی را پیدا کنی که الگوی من برای نوشــتن مو 
و دِیل بوده  باشــند، مثلًا. شخصیت هایم همه داســتانی اند، مثل شهرِ کوچک توپِلو 
لَندینگ. همه  این ها را گفتم، که اضافه کنم من هم مثل هر نویســنده  دیگری تکه ها 
و بخش هایــی از هر آنچه می شناســم و تجربه کردم را برای خلق شــخصیت ها و 
مکان ها و اشــیا قصه هایم اســتفاده می کنم. من شهرهایی شــبیه توپِلو لَندینگ را 
دیده ام، اما هرگز نه خودِ خودِ توپِلو لَندینگ را. بچه هایی را می شناسم که در شرایط 
دشــواری زندگی می کنند، اما تا حالا یــک دِیل واقعی ندیده ام. تــا حالا دختری را 
ندیــده ام همــان روز که به دنیا آمــده، تندباد بلندش کرده و برده باشــدش به یک 
جای دیگر. اما توفان ها و تندبادها و ســیل هایی را تجربه  کرده ام که زندگیِ  آدم ها را 
برای همیشــه دستخوشِ تغییر کرده اند و از همه مهم تر، مثل بیشتر آدم ها می دانم 
تنهایــی و تنهاماندن یعنی چه. فکر کنم متوجه منظورم شــده ای. این فرآیند خلق 

قصه است.
حالا که از قصه گویی گفتید، درباره  کتاب «ســه بار خوش شانسی»، قصه گوی  �

واقعی شمایید یا مو؟ یا شاید هر دو نفرتان، چون شوخ طبعی و ذهن کنجکاو هر 
دو شما درخشان است.

من و مو «آدم های» متفاوتی هســتیم که یک عالمه نقطه  مشــترک با هم داریم. 
هر دو زودجوش هستیم و کنجکاوی مان بی حد و اندازه است- راستش را بخواهی، 

هر دو فضول هســتیم. فکــر می کنم برای اینکه مثل مو کارآگاه خوبی باشــی، باید 
فضولی کنی، یا حتی برای اینکه نویسنده  خوبی باشی. من و مو برایمان مهم است 
کجای دنیا ایســتاده ایم و به کجا تعلق داریم. ما عاشــق شوخی و حرف زدن و زبان 
هســتیم. اما واقعاً، مو قصه گوی «سه بار خوش شانســی» است. ما شعر صدای او 
را می شــنویم، آرزوهایش را احســاس می کنیم، دنیا را از پنجره  چشم او می بینیم. 
البته درنهایت، من به عنوان نویسنده قصه را تعریف می کنم، اما مثل نویسنده  پشت 
صحنه هســتم که نشسته و مو را تماشا می کند. همین است که از خودم می پرسم: 

چطور شده که مو این قدر از من باهوش تر و با نمک تر است؟
چه ماجراهای دیگری در انتظار دِیل و مو است؟ �

مو و دِیل خیلی سرشــان شلوغ است. بعد از «ســه بار خوش شانسی»، رفته اند 
ســراغ حل کردن یک معمای شبح دار که اسمش شده شبح های توپلو لندینگ. و در 
کتاب سوم، یعنی «ســختی های تلافی کردن»، با فرار از زندان و جرم و جنایت هایی 
ســروکار دارند که به نظر می رســد یک ربط هایی به پدر دِیل داشته باشند. در کتاب 
جدیــدم که بــه زودی به بازار خواهد آمد و اســمش چیزی شــبیه به این اســت: 
«قانونِ جوینده یابنده اســت»، آن ها دنبال گنج می گردنــد و دوباره از درونی ترین و 
خصوصی ترین رازِ مو پرده برمی دارند. رازی درباره  مادری که ســال های سال است 
گمش کرده. بیشــتر از این ها، خودم هم درســت نمی دانم بچه ها می خواهند چه 

کنند!
می شود ما را همراه تان ببرید به خاطره  زمانی که دنبال ناشر می گشتید؟ بعد از  �

جایزه  نیوبری، چه احساسی نسبت به آن روزهای نخستینِ نویسندگی داشتید؟
وقتی نوشــتنِ «ســه بار خوش شانسی» را شــروع کردم، خودم هم نمی دانستم 
داســتان کوتاه می نویســم، یا یــک رمان یا حتی یک شــعر بلند. فقط می دانســتم 
عاشــق صدای مو و قصه اش شــده ام. و درنهایت، نوشته ام تبدیل شد به یک رمان. 
وقتی رمان تمام شد، «سه بار خوش شانســی» را خیلی زود به ناشری آمریکایی که 
بخشــی از یک مؤسســه  انتشاراتی بزرگ اســت، فروختم. وقتی کتی داوسن در این 
نشــر ویراستار و راهنمای من شد، سه  بار پشت  سر هم خوش شانسی آوردم. اولش 

خیلــی نگران بودم، چون تا به  حال برای یک رمان با ویراســتار کار نکرده بودم. اما 
نگرانی ام زیاد طول نکشــید و کمی بعد، خیالم راحت شــد: چون فهمیدم حضور 
یک ویراســتار و راهنمایی ها و نکته هایش چقدر می تواند مفید باشــد. کتی داوسن 
با زبان مثل شــعر برخورد می کند؛ مثل معماری که حســی ورای ســاختمان به اثر 
خلق شــده اش دارد. تعهد و پایبندی او به قصه  من، بزرگ ترین پشــتوانه ام به عنوان 
نویســنده بود. او کتابی را که امروز به  نام «سه بار خوش شانسی» می شناسیم به دنیا 
آورد و تشویقش کرد. کتی الان هم ویراستار من است و هم ناشرم. این کتاب خیلی 
خنده دار است و بچه ها عاشق خواندنش می شوند. نکته ای که درباره  جایزه  نیوبری 
خیلی دوســت دارم این اســت که کتابدارها و کتابخانه دارهایــی عناوین را انتخاب 
می کنند که کارشــان با کتاب های نوجوان است و همه  توجه شان، به خواننده های 

نوجوان. چه افتخاری از این بزرگ تر!
در نوشــتن کدام مهم تر اســت: سرچشــمه  الهام یــا اراده ای آهنین برای  �

قصه گویی؟
بــرای من... فکر می کنم هر دو مورد لازم اســت. الهام اســت که قصه را خلق 
می کنــد و پیش می بردش. اما بدون اراده ای قوی برای تعریف یک قصه، نویســنده 
ممکن اســت فقط یک نســخه  چرک نویس بنویسد و هرگز دســتی به سروگوشش 
نکشــد و تمامش نکند. برای همین، من برای نوشتن کتابی که بتوانم به آن افتخار 

کنم، به هر دو در کنار هم نیاز دارم.
نوشتن برای بزرگســالان با نوشتن برای نوجوانان چه تفاوت هایی دارد؟ یک  �

کتاب برای اینکه در گروه کتاب های خوب نوجــوان قرار بگیرد، چه ویژگی هایی 
باید داشته باشد؟

بــاور دارم که یک کتاب خوب، باید قصه ای گیرا داشــته باشــد- پــر از ماجرا و 
شــخصیت های ماندگار. قصه ای که مفهومی داشته باشد و ارزشی. قصه ای که در 
فکر و ذکر و قلب خواننده بماند و او را تحت تأثیر قرار دهد. همیشه هدف من همین 
بوده اســت. من درباره  ویژگی های کتاب های نوجوان تصمیم گیرنده نیستم، اما فکر 
می کنم شــخصیت های این کتاب ها باید با ســن خواننده هماهنگی داشته باشد تا 
آن ها را به همراهی دعوت کنند. به نظرم رسیده که کتاب های نوجوان همیشه لحن 
و فضا و روایتی مســتقیم تر دارند، نســبت به آنچه در کتاب های بزرگسال به چشم 
می خورد که بیشــتر با استعاره و تشــبیه پیش می روند. بعضی وقت ها آدم ها فکر 
می کنند نوشتن برای خواننده  نوجوان یا کودک آسان تر است. اما من موافق نیستم. 
خودم همیشه می خواهم بهترین ها را برای نوجوانان بنویسم. می خواهم توجه شان 

را جلب کنم و قصه ای بسازم که نتوانند زمین بگذارندش.
همان طور که می دانید، نشــر افق حق انتشــار اثر شــما به زبان فارســی را  �

خریداری کرده و «ســه بار خوش شانســی» در ایران هم منتشر شده است. چه 
احساسی دارید از اینکه قصه تان، که زمانی کوچک و محلی بود، حالا تأثیرگذار و 
جهانی شده، هزاران کیلومتر به آن سوی کره  زمین سفر کرده و سر از کتابخانه های 

بچه های ایرانی درآورده است؟
خیلی خیلی خوشــحالم که «ســه بار خوش شانســی» این همه دورتــر از توپِلو 
لَندینگ و دورتر از خانه  خودم در ایران منتشــر شده است و خوشحال تر که توانستم 
بخشــی از دنیای داســتانی ام را با خواننده های ایرانی تقســیم کنم. اول کار، خودم 
هم مطمئن نبودم کــه پژواک صدای مو در گوش خواننده هایی خارج از ایالت های 
جنوبی آمریکا بپیچد و دوستش داشته باشند. پس وقتی شنیدم که در آمریکا مورد 
توجه قرار گرفته، راضی شدم. فکر کن الان که در بیشتر کشورهای دنیا کتابم خوانده 
شده، چه احساسی دارم! واقعاً فکر می کنم مدال افتخار نیوبِری در سفر دور دنیای 
مو و دِیل تأثیری شــگرف داشته است. هرگز انتظار نداشتم این همه آدم مو و دِیل را 
دوست داشته باشند، اما امروز دلشادم. امیدوارم خواننده های شما هم دوست شان 

داشته باشند و مراقب شان باشند.
این قدرت ادبیات و داســتان اســت که بارهاوبارها ثابت کرده می تواند از  �

مرزهای جغرافیایی و ملــی فراتر رود. امروز، در برابر همــه خواننده هایتان در 
سراسر جهان احساس مسئولیت می کنید؟

من به عنوان نویســنده، احســاس مســئولیت می کنم که قصه گوی خوبی باشم 
و همیشــه به خواننده ام احتــرام بگذارم. باور دارم که به مو و دِیل در کشــورهای 
مختلف خوش آمد گفتند، چون داستان شــان درباره  مســائلی بود که در احساسات 
قلبی همه مان وجود دارند- خانواده و حس وابستگی، شجاعت، دوستی و مفهوم 
خانــه. به این ها اضافــه کنید رازهایی که باید حل می کردند و ســرنخ هایی که باید 
می یافتنــد و تازه، این بچه ها واقعاً آدم را می خندانند. کی از ماجراجویی خوشــش 

نمی آید؟ کی دوست ندارد بخندد؟
اگر نویسنده نمی شدید، چه شغلی انتخاب می کردید؟ �

سؤال خیلی سختی است. چون وقتی خیلی  خیلی بچه بودم، تصمیمم را گرفتم 
که نویســنده شوم. اما اگر به هر دلیل این مسیر را پیش نمی گرفتم، حتماً کارآگاهی 

خیلی فضول می شدم.

یادداشتی درباره «خواب هایم را برایت تعریف می کنم»

یک روند یا یک شروع در شعر برای نوجوانان  ثریا قزل ایاغ*

گفت وگو با شیلا تورنج به مناسبت انتشار «سه بار خوش شانسی» در ایران
همه نویسنده را قضاوت مى کنند

ثمین نبى پور

سه بار خوش شانسی
شیلا تورنج 

نشر افق

 شعر برای نوجوانان در ایران همواره در برزخ 
دست وپا زده است. گاه شعر کودک بوده است، با 

مضامین اندکی پیچیده تر یا در قالبی فنی تر ولی سرشار 
از بایدها و نبایدها یا خوش بینی های کودکانه و گاه 
عبوس و تلخ، با نگاهی کاملا بزرگ سالانه به دنیا و 

مسائل آن به بهانه جدی گرفتن نوجوانان

خواب هایم را 
برایت تعریف می کنم

سروده صفورا نیرى
طرح جلد از فرزانه محجوبى

نشر توکا


